
  اولین سوال ما از همه آدم های آن سال ها این است که مواجهه شما با 
جنگ از کی شروع شد؟ 

موقعی که حضرت امام)ع( دســتور دادند بســیج تشــکیل شود، من یک دختر 
1۷، 18 ساله بودم و در بسیج ثبت نام کردم. فرمانده سپاه سبزوار، پسردایی ام 
بود. من همیشــه به ایشــان می گفتم: »هروقت شــما اعزام شــدید، باید ما را 
هم با خودتان ببرید.« این قدر که من اصرار کرده بودم، ایشان قول داده بود، 
ولی انگار فکر نمی کرد که زمینه اش پیش بیاید. به پدرم هم گفته بودم. پدرم 
هــم فکــر می کــرد خب خانم هــا را که به جبهه راه نمی دهنــد. برای همین قبول 
کــرده بــود. مــا پنــج نفر بودیــم و توی ســبزوار جزو اولیــن خانم هایــی بودیم که 
همــه آموزش هــای نظامی را دیده بودند. من خودم با انواع ســلاح ها تیراندازی 
کــرده بــودم. خانم های دیگر را می بردیم توی کــوه و آن جا تاکتیک ها را آموزش 
می دادیــم. البتــه کار اصلــی مــا امدادرســانی بود، امــا به هر حــال آموزش های 
نظامــی هــم دیــده بودیــم. اولیــن نیروها که از ســبزوار آماده اعزام شــدند، من 
رفتــم پیــش فرمانــده ســپاه و گفتــم: »چرا مــا را خبر نکردید؟«. ایشــان گفت: 
»بابــا! آن جــا جــای شــما نیســت.« گفتم: »ولی شــما قــول دادین«. تــا اینکه 

بالاخــره قبــول کــرد. آن موقــع همــه نیروها از شهرســتان ها می آمدند مشــهد، 
جمع می شدند و از اینجا می رفتند منطقه. فرمانده سپاه سبزوار تصورش این 
بود که خب این خانم ها می آیند مشهد و اینجا هم که فرمانده لشکر موافقت 
نمی کنــد. در نتیجــه مــا، اول یا دوم آبان 59 آمدیم مشــهد. شــب را در پادگان 
ماندیم. نگران هم بودیم که اعزام می شویم یا نه. یادم هست فرمانده لشکر 
از آموزش هایی که دیده بودیم پرس وجو کرده بود و وقتی مطمئن شده بود که 
آمــوزش دیده ایــم، گفته بود: »حضور خواهران ازاین جهت مناســب اســت که 
برادران وقتی شــجاعت آن ها را ببیند، روحیه بهتری پیدا می کنند.« این طوری 
شد که ایشان موافقت کرد و ما هم همراه برادران اعزام شدیم به اهواز. نیروها 
را که سازماندهی کردند، ما را بردند بیمارستان »شماره دو« اهواز؛ هتلی بود 
که بیمارستانش کرده بودند؛ »هتل آستوریا« آن جا وضعیت خاصی بود. یک 
هفته قبلش، در شهر شایع شده بود که اهواز دارد سقوط می کند. شایع شده 
بود که یک لشــکر مکانیزه عراق با 500 تا تانک دارد می آید تا اهواز را بگیرد. 
پرسنل بیمارستان هم به مجروحان گفته بودند که هر کدامشان که می توانند 
فرار کنند. ولی بعد معلوم شده بود که این فقط یک شایعه بوده. حالا ما بعد 
این قضیه رســیده بودیم و پرســنل، تصورشــان این بود که ما را فرســتاده اند تا 
بابــت اتفاقــات هفتــه پیش، جای آن هــا را بگیریم. برای همیــن هم خیلی روی 

خوشی به ما نشان نمی دادند.

  این فضای جنگی و وضعیت اهواز شما را نمی ترساند؟ چون طبعاً تجربه 
مشابهی قبل آن نداشتید.

اگــر بگویــم نمی ترســیدم، دروغ گفتــه ام. اوضاع اهواز اصلاً خــوب نبود. خیلی 
بخش هــای شــهر تخلیــه شــده بــود. نزدیکی هــای اهــواز جایی هســت به اســم 
ســه راهی سوســنگرد. فکر کنید مثلاً پلیس راه امام  هادی)ع( مشــهد. سه راهی 
چســبیده بــه اهــواز بــود، ولــی خمپاره هــای عراقی هــا تــا آنجــا می رســید. بعــد 
می گفتند که برُد خمپاره فقط پنج کیلومتر اســت. توپخانه نیســت که تا ســی ، 
ُــرد داشــته باشــد. ولــی ببینیــد چقــدر نزدیــک شــده بودند که  چهــل کیلومتــر ب

برشی از یک گفتگوی قدیمی با »فاطمه محمدیانی«، یکی از اولین زنان رزمنده خراسان که یک روایت شیرین از اهواز آن روزها دارد 

عاشقانه ای زیر آتش

بابــت اتفاقــات هفتــه پیش، جای آن هــا را بگیریم. برای همیــن هم خیلی روی 
خوشی به ما نشان نمی دادند.

  این فضای جنگی و وضعیت اهواز شما را نمی ترساند؟ چون طبعاً تجربه 
مشابهی قبل آن نداشتید.

اگــر بگویــم نمی ترســیدم، دروغ گفتــه ام. اوضاع اهواز اصلاً خــوب نبود. خیلی 
بخش هــای شــهر تخلیــه شــده بــود. نزدیکی هــای اهــواز جایی هســت به اســم 
ســه راهی سوســنگرد. فکر کنید مثلاً پلیس راه امام  هادی)ع( مشــهد. سه راهی 
چســبیده بــه اهــواز بــود، ولــی خمپاره هــای عراقی هــا تــا آنجــا می رســید. بعــد 
می گفتند که برُد خمپاره فقط پنج کیلومتر اســت. توپخانه نیســت که تا ســی ، 
ُــرد داشــته باشــد. ولــی ببینیــد چقــدر نزدیــک شــده بودند که  چهــل کیلومتــر ب

»فاطمــه محمدیانــی« و همســرش هفــت، هشــت ســال پیــش روبــروی مــا نشســته  و همــه آن چیــزی را کــه بایــد دربــاره نقطــه تلاقی شــان 
بدانیــم، بــه مــا گفته انــد. از همــان روز هــم یــک عکــس باقــی مانــده کــه آن هــا بی آنکــه حواسشــان پــی دوربیــن باشــد، رو بــه همدیگــر لبخنــد 
می زننــد. ایــن بــار امــا همیــن کــه روی صندلــی صفحــه قبــل، بــر خــلاف صفحــات قبل تــرش هیــچ آدمــی ننشســته، بــه خــودی خــود یعنــی 
فاطمــه محمدیانــی حــالا دیگــر بیــن مــا نفــس نمی کشــد. فاطمــه محمدیانــی یعنــی آدمــی کــه اول جنــگ بــه ضــرب و زور خــودش را تــا خــط 
مقــدم رســاند، آدمــی کــه لابــه لای آژیــر قرمــز و زرد تــوی اهــوازِ دم ســقوط مانــد، بــی آنکــه بدانــد تقدیــرش چیســت و کــی و کجــای جبهــه قــرار اســت بــا آدم 

مهمِ بقیه زندگی اش چشم تو چشم شود. 
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